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شرق: «فروشــنده»، به کارگردانــی اصغر فرهادی، 
نامــزد جایــزه بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی زبان 

گلدن گلوب شد. 
اصغــر فرهادی پیش از این دوبــار با فیلم های 
«گذشــته» و «جدایی نــادر از ســیمین» نامزد این 
جایزه شــده بود. او ســال ۲۰۱۲ در شصت ونهمین 
دوره جوایــز گلدن گلــوب با فیلم «جدایــی نادر از 
ســیمین» جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از 

آن خود کرد. 
«تونی اردمان»، به کارگردانــی مارن آده، «او»، 
به کارگردانی پل ورهوفن، «الهه ها»، به کارگردانی 

«نرودا»،  و  بنیامینا  هدی 
پابلــو  کارگردانــی  بــه 
نامزدهای  دیگر  لارایین، 
فیلم هــای  بخــش 
جوایز  غیرانگلیسی زبان 
هســتند.  گلدن گلــوب 
«فروشــنده» نخستین بار 
دوره  شصت ونهمین  در 

جشــنواره کن در بخش رقابت اصلــی به نمایش 
درآمد و با دســت پر از این جشــنواره خارج شد. در 
جشــنواره فیلم کن، اصغر فرهادی جایزه «بهترین 

شــهاب  و  فیلم نامــه» 
حســینی جایزه «بهترین 
بازیگر مرد» را از آن خود 
معرفی  مراســم  کردند. 
جوایز  اهدای  و  برندگان 
دی   ۱۹ گلدن گلــوب، 
 (۲۰۱۷ ژانویه   (هشــتم 
با اجــرای جیمی فالون 
 Golden) برگزار خواهد شــد. جایزه گلدن گلــوب
Globe Award) یــا گــوی طلایــي نــام مجموعه 
جوایزی اســت که هرساله در ایالات متحده آمریکا 

از ســوی «اتحادیــه مطبوعات خارجــی هالیوود» 
بــه بهترین تولیــدات ســینمایی و تلویزیونی اهدا 
می شــود. این جایزه نخستین بار در سال ۱۹۴۴ اهدا 
شد. مهم ترین جایزه آکادمی با نام «بهترین فیلم»، 
یکی از مهم ترین رقابت های فیلم ســازان محسوب 
می شود. همچنین جایزه «یک عمر فعالیت هنری»، 
یکــی از مهم تریــن جوایــز گلدن گلوب اســت که 
هرســال به یکی از بزرگان عرصه سینما و تلویزیون 
آمریکا داده می شــود. جوایــز گلدن گلوب معمولا 
معیار خوبی برای پیش بینی فیلم های راه یافتنی به 

جوایز اسکار است.

«فروشنده» نامزد گلدن گلوب 2017 شد
حراج  خیریه آثار پیل آرام

 افجه ای، عربشاهی و شجریان

شــرق: حراج آثــار هنــری گوهران با صــد اثر از  �
بــزرگان هنر ایران، برای ســاخت بیمارســتانی برای 
کــودکان دارای نقص ایمنــی اولیــه در کاخ نیاوران 
برگزار می شــود. به گزارش روابط عمومی گروه هنری 
گوهران، سعیده آبشناســان، مجموعه  دار آثار هنری،  
صد تابلو نقاشــی از گنجینه شــخصی خــود را روز 
جمعه، ۲۶ آذر، در شــب میلاد رسول مهربانی (ص) 
به حراج می گذارد. در این مجموعه آثاری از هنرمندان 
پیش کسوت و باسابقه عرصه هنرهای تجسمی کشور 
ماننــد حســین زنــده رودی، فرامز پیل آرام، مســعود 
عربشــاهی، جعفر روح بخش، منوچهر شیبانی، ناصر 
اویســی، لیلی متین دفتری، اردشیر محصص، نصراالله 
افجه ای، صــادق تبریــزی، ابراهیــم حقیقی، جلال 
شباهنگی، فریده لاشایی، پروانه اعتمادی، رضا بانگیز، 
بهرام دبیری، واحد خاکدان، آنه محمد تاتاری، یعقوب 
عمامه پیچ، شــیرین اتحادیه، بهزاد شیشه گران، بیژن 
رأفتــی، محمدهادی فــدوی، محمــد رحیمی، علی 
ملک، محســن خلیلی، مهرداد فلاح، داور یوســفی، 
فرشــته ســتایش، داریوش قره زاد و رضا حسینی به 
حراج درخواهد آمد. این در حالی اســت که دو اثر از 
سیاوش کسرایی، شــاعر نامدار معاصر و محمدرضا 
شــجریان، خســرو صدای ایران، در این مجموعه نیز 
به حــراج در خواهد آمد. لازم به یادآوری اســت این 
آثار هنری در حالی حراج خواهند شــد که قرار است 
فوایــد حاصــل از آن در ســاخت بیمارســتانی برای 
کــودکان دارای نقص ایمنی اولیه صرف شــود. برای 
دریافت اطلاعات بیشــتر به سایت گوهران به نشانی: 

http://goharanmagazine.com/ مراجعه کنید. 

انجمن منتقدان، نویسندگان و  پژوهشگران 
خانه تئاتر  در  تمجید  از  بهرام بیضایی: 

خورشید را چه باک از گذر لکه ابری

انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران  � شرق: 
خانه تئاتــر بیانیه ای را در ثنای اســتاد بهرام بیضایی 
منتشر کرد.  انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران 
بــا نقل دیالوگ های آثار دینی بیضایــی، بر دانش این 
نویســنده، پژوهشــگر و کارگردان تئاتر و سینما تأکید 
کــرد. در متن این بیانیه آمده اســت: همه حجت  من 
در مسلمانی، حسین بن علی بود... و من حقیقت را بر 
بــالای نیزه دیدم... (روز واقعه) زنی آبســتن زنا کرده 
بود و می رفتند سنگســارش کننــد. از او - علی (ع)- 
پرســیدند: حکم تو چیست؟ گفت: نمی بینید فرزندی 
در شــکم دارد؟ صبری چندان که بار بگذارد؛ که شما 
بر وی حاکمید نه فرزند وی! و خوب می دانست چون 
بچه بیاید شیر مادر می خواهد و دامن مهربانی وی، و 

این زن را نجات خواهد داد... (مجلس ضربت زدن) 
بگذارید ســکوت کنیم در برابر نامهربانی های این 
روزگار؛ سکوتی سرشار از ناگفته ها... بگذارید تنها سه 
نقطــه... بگذاریم در برابر نادانــی و جهالت مدرن در 
ایــن زمانه غریب! تا آن جای خالی را تو پر کنی، با هر 
کلمه ای که خواستی؛ با هر کلمه ای که خواستیم. اما 
می خواهیم بایستیم به احترام بزرگی که سال هاست 
در پی یافتن هویت گمشده زنان و مردان این کهن دیار 
است. می خواهیم بایستیم تا ابد به احترام شیر آهن کوه 
مردی که از کلمات و روایت هایش دژی ساخته بلند، 
کــه از باد و باران نیابد گزنــد. در وصفش همین بس 
که او مرد هنر اســت و اندیشــه و تدبیر و نه سیاست 
و بی خردی و تزویر. خورشــید را چــه باک از گذر لکه  
ابری. خورشید مانا است و ابر به وزش بادی رفتنی. به 
احترامش می ایستیم تا ابد و سکوت می کنیم؛ زیرا که 

سکوت هنر خردمندان است. 

آغاز پیش فروش بلیت های 
«باغبان مرگ» با تخفیف

شــرق: پیش فروش بلیت های نمایــش «باغبان  �
مرگ» به نویسندگی محمد چرمشیر و به کارگردانی 
آرونــد دشــت آرای، با تخفیف ۳۰ درصد در ســایت 
تیوال آغاز شد. نمایش «باغبان مرگ» نوشته محمد 
چرمشیر و به کارگردانی آروند دشت آرای، از تولیدات 
پیشــین کمپانی هنرهای اجرائی ویرگول، پس از سه 
سال مجددا روی صحنه می رود. این نمایش که سال 
۹۲ در ســالن شمس مؤسســه اکو روی صحنه رفته 
بود، از ۳۰ آذر در ســالن استاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر مجــددا روی صحنــه خواهــد رفت. در 
دوره جدیــد اجــرای «باغبان مرگ» آتیلا پســیانی و 
ماریــن ون هولک به ایفای نقش می پردازند، آتوســا 
قلمفرســایی طراح لباس، آروند دشــت آرای طراح 

صحنه و فرهاد فزونی طراح گرافیک هستند. 

زیر آسمان فیروزه اي

 دعوت به تماشاي کارهای کاربردی

همیشــه رســم بوده که هنرمندان به کارهای  �
کاربــردی گرایش چشــمگیری داشــته باشــند، 
مثل پیکاســو که بشقاب ها و کاســه هایش با آن 
نقوش زیبا بســیار تولید شــدند و بــراک که روی 
تعداد بســیاری بشــقاب طراحی کرد، یــا دالی با  
فرم های غریب شــمعدان هایش و بســیاری دیگر 
که کارهای کاربردی شــان به کرات بازتولید شدند 
و در مغازه هــای آثار هنــری و موزه ها به فروش 
می رسند. در ایران هم پرویز تناولی با گردن آویزها، 
انگشــترها و دکمــه سردســت هایش و محمــد 
احصایی با بشــقاب های بســیار زیبایش و بهرام 
دبیری با نمدها و بشقاب ها، مریم زندی با ظروف 
شیشــه ای و ابراهیــم حقیقی بــا گبه ها و ظروف 
شیشــه ای و بسیاری دیگر از هنرمندان که کارهای 
کاربــردی انجــام داده انــد. حالا گالری گلســتان 
روز جمعــه ۲۶  آذر نمایشــگاهی از آثار کاربردی 
هنرمندان پیش کســوت و هنرمندان جوان ترتیب 
داده که دیدن آن بسیار لذت بخش خواهد بود. من 
همین جا از همه دعوت می کنم از این نمایشــگاه 
دیدن کنند. در این نمایشگاه آثاری از بهرام دبیری، 
گیزلا وارگا ســینایی، مریم سالور، ابراهیم حقیقی، 
مریم زندی، هلیا ابراهیمــی، میترا دوایی، نعیمه 
رزاقی، شکوفه رخام، روزبه دبیری، فرانک سالور، 
نرگس عقدایی، شمس الدین غازی، شیرین غازی، 
لیــلا فرزانه، گلنــاز قدیری، طناز کمالیــان، نازگل 
کمالیان، مهبد منیعی، سوگند میرزایی و زیورهای 

گالری کبالت ارائه می شود.

یادداشت

سال چهاردهم    شماره 2750 سه شنبه   23 آذر 1395

 حسین هاشم پور

 لیلى گلستان

هنر

نخبه کشي در هنر

دیــروز آن هفته نامه، امــروز آن روزنامه، هرروز  �
فلانــی در فیس بــوک و اینســتاگرام... باورکردنی 
نیســت در ایران با این قدمت فرهنگی، هنرمندان 
در زمره گروه هایی هســتند که در معرض بیشترین 
اهانت هــا و توهین ها قــرار می گیرند. این در حالی 
اســت که مردم و افکار عمومی همیشــه پشتیبان 
بــزرگ جامعــه فرهنــگ و هنر هســتند و شــاید 
همین اقبال بزرگ اســت که طیفی را وامی دارد با 
پرونده سازی، ابهام افکنی و بی اخلاقی به بنیان های 

این رابطه عمیق آسیب برساند. 
یک- پرسش اینجاســت که چرا وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی یا حتــی مدعی العمــوم برای 
حمایت از هنرمندان و پاســداری از ساحت اخلاق 
در جامعه، از توهین کنندگان شکایت نمی کند؟ چرا 
باید بیضایی، آغداشلو، زنده یاد کیارستمی و نام های 
پرآوازه دیگری که در قلب این مردم جای دارند بنا 
بر اتهاماتی که در هیچ دادگاهی به اثبات نرســیده، 
با الفاظی رکیک دشنام بشنوند؟ به کجا رسیده ایم 
که آن روزنامه در نگارش نــام تناولی به جای واو، 
سین می گذارد؟ وقتی رســانه های رسمی داخلی 
چنین پرده دری هایی می کنند و عقوبتی نمی بینند، 
دیگرانی پــرورش می یابند که در صفحات مجازی، 
بدون سند، همین فضای بی اخلاقی و نفرت پراکنی 

را با بی حرمتی هایی دوچندان تعمیم می دهند. 
دو- جالب اســت کــه توهین کنندگان خلاقیتی 
هم ندارند و نقشه راهشان را از روی دست یکدیگر 
رونویسی می کنند: طرح ادعاهای بدون مدرک مانند 
پول گرفتن، بر سفره ناپاک نشستن، دست در دست 
مافیابــودن و... با دوز بالایی از هتاکی و فحاشــی؛ 
حــال آنکــه اطلاعاتــی کــه ایــن توهین کنندگان 
در رســانه های چاپــی و اینترنتــی بــا تکنیک های 
نخ نماشده خبری پشت هم ردیف می کنند، حکایت 
از مافیایی واقعی دارد که قلب روشنفکری ایران را 

نشانه رفته است. 
ســه- مأموریت توهین کنندگان روشــن است: 
«نخبه کشــی»، بــه معنای خالی کــردن جامعه از 
بزرگان اندیشــه و فکر و سوق دادن مردم به یأس و 
ناامیدی؛ همان نسخه قدیمی که وقتی می خواهی 
جامعــه ای را به زانــو درآوری، شــمایل هایش را 
بشکن. ازاین روســت که هرقدر آن هنرمند یا مدیر 
هنری برای توســعه هنر ایران تلاش بیشتری کرده، 
بیشتروبیشــتر در معرض اتهام های بزرگ وبزرگ تر 
قرار می گیرد. نگاهی به فهرستگان چهره هایی که 
هدف اصلــی توهین کنندگان هســتند خود گویای 
واقعیت است و مشــت آنها را پیش روی مخاطب 

باز می کند. 
چهــار- انتظار این اســت که خــود هنرمندان 
هم برای پیشــگیری از گســترش چنین رفتارهایی، 
از توهین کنندگان شــکایت کننــد و البته این چیزی 
از مســئولیت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی و 
حتــی مدعی العموم کم نمی کند، نباید با ســکوت 
و نجابــت به خــرج دادن، اجــازه داد تهمت زدن و 
فحاشــی کردن به امــری عادی و نهادینه شــده در 

جامعه ایرانی بدل شود. 

پشت بوم

اختصاصي شــرق: فصل اول سریال شهرزاد، در تابستان 
امسال و در میانه موجی از شادمانی و امید و همبستگی 
به پایان رســید؛ اما فصــل دوم این ســریال در یک پاییز 
ســرد و در میانــه پچ پچ هــا و زمزمه های درگوشــی و 
هیاهوهای جهان مجــازی و در فضایی مملو از تهدید، 
تردیــد و ســرخوردگی کلید خــورده اســت. البته این 
جا به جایی هــای ناگهانی در زمانه ای کــه امیدها دیری 
نمی پایند و همبســتگی ها جذرومدی اند و شــادمانی ها 
عمرهای شــبنمی دارند، تعجب آور نیست و در آن هیچ 

غیرمترقبه ای را نمی توان یافت. 
ما دست اندرکاران خلق این اثر کجا ایستاده ایم؟ 

مهم ترین شاخصی که سریال شهرزاد را تبدیل به یک 
اتفاق کرد، اعتماد و احترامی بود که در میان طیف های 
متنوعــی از طبقات اجتماعی و فرهنگی برانگیخت. این 
اعتماد قبل از هرچیز محصول نگاه مســتقلی است که 
در پس این قصه به تاریخ معاصر انداخته شده بود و نیز 
احترامی که دست اندرکاران این مجموعه به سطح توقع 
و شعور مردم گذاشــته بودند؛ اعتمادی خودانگیخته و 
مردمی بدون هیچ گونه شائبه ای نسبت به مهندسی شدن 
آن و دخالتی از بالا. همین استقلال در نگاه به بخشی از 
تاریخ معاصر بود که اتفاقا موجی از دلواپسی و نگرانی 
را در میــان متولیــان قرائت های تک خطــی تاکنونی از 
تاریخ برانگیخت و بخش وسیعی از دوستداران اثر را به 
استقلال آن امیدوار کرد. هنرمند بیشتر از هرکسی به این 
اعتماد و اســتقلال التزام دارد. افتخار و ادعای او نیز باید 
همین باشد. او می داند اگرچه در جهانی زندگی می کند 
که «سیاست» و «سرمایه» متولیان اصلی آن هستند؛ اما 
در تلاش است که تن به نزدیک بینی سیاست و نفع طلبی 
صِرف ســرمایه ندهد و اثر هنری را از این دو دام مهلک 
مصون بدارد؛ تلاشی که البته خلق اثر هنری را – در اینجا 

که ماییم- شبیه به آکروباسی می کند. 
بحران اعتماد از شاخصه های اصلی جامعه ماست؛ 
جامعه ای که پشت پرده بسیار دارد و راه حلش بی تردید 
شفاف سازی است و قرارگرفتن در برابر چراغ های روشن. 

امروزه به یُمن چندمنبعی شدن شبکه های اطلاع رسانی 
همــه طبقــات اجتماعــی و فرهنگی در معــرض این 
ضرورت و قضاوت قرار دارند (پزشکان، سیاست مداران، 
وکلا، معلمان اخــلاق، متولیان دین، روشــنفکران و...) 
و نشــانه هایش را مدام بر سر درِ شــبکه های اجتماعی 
می بینیم و زمرمه هایش را بر ســر زبان ها می شــنویم... 
افکار عمومی، قدرت مهم و پنهانی اســت که ســال ها 
نادیده گرفته شده و مدام دست کاری شده و خوشبختانه 
راه های بروز و ظهور خود را پیدا کرده اســت. امری نیکو 
و مبــارک؛ اما در جامعــه قطب بندی شــده و پنهان کار 
ما پرســش از دســت های پنهان، پرسشــی است مجاز 
و مشــروع و این دغدغــه که در پس این شفاف ســازی 
ســهم حقیقت تا کجا از مصلحت های سیاسی و منافع 
مالی تفکیک شــده اســت؟ آیا مقصود افشــای ناحق 
اســت و خورده شــدن حقوقی مســلم (آن هم حقوق 
فرهنگیان که هم سرنوشــت هنرمندان  هستند) یا غرض 
به زمین زدن پروژه ای اســت که مســتقل بود و موفق؟! 

نکنــد مقصود ایجاد ترس اســت تا هنرمنــد را وادار به 
خودسانسوری کند؟ تاریخ سیاسی ایران سرشار است از 
این همدســتی های ناخودآگاه و پنهان؛ بازی ای که یکی 

راه می اندازد و دیگری بازی اش را می خورد! 
قدر مسلم آن اســت که عوامل هنری این سریال نیز 
هم صدا با همه کسانی که خواهان شفاف سازی در امور 
اقتصادی جامعه هستند و در کنار همه فرهنگیان، خود 
را قربانی این پشت پرده ها می دانند. فرهنگ و هنر به مثابه 
دو رکن اساســی هر اجتماع مدرن و متمدن، همواره در 
معرض بی حرمتی و تهدید از ســوی سیاست و سرمایه 
بوده اند. هیچ توجیهی برای صف کشــی این دو در برابر 
یکدیگر وجود نــدارد و هرگونه یارگیری، بازی خوردن به 
وســیله آن نگاهی اســت که هر دو را بازیچه خود کرده 

و می کند. 
آنچه بر همــه همکاران من در فصل اول شــهرزاد 
آشــکار و معلوم است، این اســت که این سریال از زمان 
بسته شدن قرارداد ســاخت آن در سال ۹۲ تا زمان پایان 

فیلم برداری آن، به دلیل مشکلات مالی و تأخیر طولانی 
در پرداخت ها دست کم سه  بار تا مرز تعطیلی پیش  رفت 
و آنچه اساســا موجب شد تا پای ســرمایه گذار دوم به 
این پروژه باز شــود، همین مسئله بود. اکنون این پرسش 
اساســی و مهم مطرح می شــود که چرا ســریالی را که 
تهیه کننــده در تأمین بودجه اش (کــه حدود ۱۲  میلیارد 
تومان بوده) ناگزیر به اضافه کردن سرمایه گذار دوم شده، 
برخــی افراد تلاش می کنند تا بــه ماجرای یک اختلاس 
هشــت  هزار  میلیاردی و صندوق ذخیره فرهنگیان ربط و 
پیونــد بدهند!؟ آن هم درحالی که تا این لحظه هیچ ربط 
و نســبتی میان آن اختلاس و این سریال مشاهده نشده 
است؛ آن هم در شرایطی که هم سخنگوی قوه  قضائیه 
و هم رئیس کمیســیون مفاسد اقتصادی صراحتا اعلام 
کرده اند که درباره تهیه کننده شهرزاد، اتهام اختلاس در 
میان نبوده و تنها مســئله بدهی بانکی مطرح است؛ اما 
این پرســش همچنان باقی می ماند کــه چرا در این میان 
انتقادات نــه متوجه اختلاس هشــت هزار  میلیاردی که 
صرفا متوجه ســریالی شده است که در زمان تولید خود 

متحمل شرایط مالی سختی بوده است!؟ 
واقعیت این اســت کــه «شــهرزاد»، راوی صادق و 
مســتقل دیروزی بود که نصفه-نیمه کاره به ثبت رسیده 
اســت و برای مدتی کوتاه صدای بخش خاموش تاریخ 
پردرد ما شده بود و از همین رو با استقبال عمومی همراه 
شد؛ اســتقبالی که او را نجات داد و به سرانجام رساند. 
امروز نیز تنها به این امید و با این پشــتوانه تداوم خواهد 
یافت که هر آنچه درباره آن مطرح می شــود، با تکیه بر 
شــفافیت و صداقتی هنرمندانه مــورد توجه و واکاوی 
قرار بگیرد؛ زیرا ما هنرمندان ســازنده ســریال شــهرزاد 
عمیقــا بر این نکته باور داریم که ازدســت ندادن اعتماد 
بینندگان شــهرزاد مهم تر از خود ســریال شهرزاد است! 
و زیبایی شــهرزاد – فرزند شــهر- مگــر در همین نبود؟ 
جذب اعتمادی از دست رفته و دعوت به صلح و دوستی 
در زمانــه ای پرتهدید و پر از خشــونت بــه یُمن کلمه و 

گفت وگو! 

نامه حسن فتحی، کارگردان «شهرزاد» به مخاطبانش

سرنوشت مشترك فرهنگیان و هنرمندان

ونداد الوندی پور: نیچه می گوید: «انســان اخلاقی از انســان فیزیکی به دنیای 
معقول نزدیک تر نیست، چون دنیای معقول وجود ندارد». این جمله، کلیدی 
برای درک نمایش «سربســته از تهران» اســت (به کارگردانی و نویســندگی 
مجتبی کریمی و با بازی فرزانه میدانی و پژمان یاوری که هر شــب تا ۲۳ آذر 
۹۵ اجرا می شــود)؛ نمایشی با دو پرســوناژ: زنی که «ظاهرا» مبتلا به بیماری 
اسکیزوفرنی و پارانویید اســت و شوهری که «به ظاهر» او را تحمل می کند و 
می گوید دوســتش دارد. نمایشی با حداقل اکسســوآر (یک میز و دو صندلی، 
یک تلویزیون، یک پارچ و لیوان) و مبتنی بر دیالوگ؛ نمایشی مینی مال و سهل 
و ممتنع که هم کارگردانی متناســبی دارد، هم بازی های نســبتا قابل قبولی. 
ابتدا خلاصه ای از داســتان این نمایش: «زنی که ظاهرا اختلال روانی دارد، با 
مردی که ظاهرا ســالم است، زندگی می کند و از چیزهایی می گوید که ظاهرا 
وجود ندارند؛ افرادی که آنها را نگاه می کنند... اما مرد در انتها به هذیان گویی 
می افتــد و...». جوهــر اصلی ای کــه درام از دل آن زاده می شــود، تضاد بین 
عاقل و دیوانه اســت. زن چیزهایی می بیند که مرد نمی بیند و این گزاره کنایی 
(آیرونیک: ironic)، در کنار اقدام غیرمنتظره و هولناک مرد در انتها، مهم ترین 
المان های تماتیک نمایش  هســتند که درادامه به آنها می پردازم. از نظر مرد، 
که ظاهرا تابع هنجارها و معیارهای حاکم بر فضای اجتماعی- علمی است، 
زن دیوانه است و باید داروهایش را بخورد تا کنترل شود؛ تا معالجه شود. اما 
ســؤال اصلی که نمایش مطرح می کند این است: آیا زن واقعا دیوانه است؟ 
و اینکه دیوانه واقعا کیســت و اصلا دیوانگی چیست؟ در طول نمایش، مرد 
تــلاش دارد به زن بفهماند آنچــه می گوید معقول نیســت و آنچه می بیند 
وجود ندارد، اما زن به تماشــاگرانی نگاه می کند که «هســتند» و وجه کنایی 
گفته هــای او مبنی بر اینکه دیگران آنها را می بینند، همین اســت. او در جایی 
از ملخ هــا می گوید و تعداد زیاد آنها را، هنگامی که جمعیتشــان بالا می رود 
و بــه مزرعه ای حمله می کنند، با تعداد بالای انســان ها مقایســه می کند که 
در متــرو آن قدر زیاد بودند که داشــتند او را له می کردنــد. آیا او نگران حمله 
انسان هاست؟ جملات و مفاهیمی که او از آن صحبت می کند نه فقط عاقلانه، 
بلکــه بعضا زیبا هســتند. آنچه او از آن گلایه دارد، «آدم ها» هســتند. به نظر 

می آید او به نوعی میزانتروپیســم (بیزاری از انســان ها) دچار شده و شاید این 
در تجارب تلخش از آدم ها ریشــه داشته باشــد، یا ذهنیتش به هر دلیلی به 
این ســو رفته. پس آنچه او می گوید بیراه نیســت، گرچه می تواند غیرمنطقی 
جلوه کند (و منطق به یک معنا نسبی است.) او رو به تماشاگران می کند و با 
لحنی تلخ و تمســخرآمیز آنها را خطاب قرار می دهد: «همه تان می میرید...»، 
که این نوعی فاصله گذاری نیز محســوب می شود. ولی مرد اصرار دارد که او 
توهم می بیند. تماشــاگران هم شــاید چنین گمانی دارند. اما آنها، درواقع، به 
عنوان پرسوناژهای غیررسمی در این نمایش حضور دارند؛ حضوری منفعلانه 
اما بااهمیت. آنها نماینده «دیگران» هستند که به قول سارتر (در نمایش نامه 
«دوزخ») همــان «جهنم اند. » حضور «تلویزیون» در صحنه نیز معنایی مهم 
دارد: تلویزیــون، در مقیاس جهانی، به عنوان وســیله ای مدرن که توده های 
مردم را ســرگرم می کند و درواقع ســر کار می گذارد، ابزاری مهم در دســت 
سیاست مداران پوپولیست است و نقشی اساسی در شرطی سازی و استحمار 
مردم و همسان کردن آنها به نحو مطلوب قدرت ها و مطرح کردن ارزش های 
در نظر آنها دارد و در ازخودبیگانگی انسان ها و دورشدن آنها از روابط انسانی، 
خودشناسی و شناخت هستی نقشی اساسی دارد. وجود این دستگاه در خانه 
این زوج، می تواند یک حضور شــوم تلقی شود؛ جعبه ای که در پریشان کردن 
آنها ســهم دارد، بی آنکه خود بدانند. یکی دیگر از عناصر موجود در صحنه، 
«آب» اســت؛ آبی که زن مزه آن را مانند خــون می انگارد. در اینجای معنای 
نشانه شناختی (سمبولیســتی) آب، به عنوان مظهر پاکی و معصومیت و نیز 
آرامش و روشــن بینی، به کار گرفته شــده: زن مزه آب را مانند خون می داند، 
چراکه معصومیت انسانی در نظر او تباه شده است و ذهن آشفته و نگاه تیره 
او به زندگی و دیگران را نشــان می دهد. او در جایی نیز به هوای آلوده تهران 

اشاره می کند: «... خدا چرا هوای تهران را از یاد برده ای».
مســئله «عاقل-دیوانه»، را نیز می توان از تم های کمترآشکار این نمایش 
دانست. میشــل فوکو در کتاب «تاریخ جنون»، ساختار «دیوانه-عاقل» را نقد 
می کند؛ ســاختاری که مؤید فاصله گرفتن عاقلان از دیوانگان و تبعید آنها به 
دارالمجانین اســت. او در کتاب «تاریخ جنون*» می گویــد: «در دوران مدرن، 

از زمانی که ســاختار بیمارســتان های روانی ایجاد شد، بین عقل و جنون مرز 
کشــیده شد و رابطه انسانی عاقل و دیوانه به پایان رسید». (نقل به مضمون) 
او از روان پزشــک نه به عنوان یک دانشــمند، بلکه به عنــوان یک فرد مقتدر 
یاد می کند که نســبت به بیمار در موضع قدرت اســت. روان پزشــک از طرف 
جامعه وظیفه دارد تا آن را که دیوانه خوانده می شود مهار کند؛ چیزی مشابه 
نیروی پلیس که در اصل برای حفاظت از منافع طبقه بالای جامعه در مقابل 
عامه مردم، تأسیس شد. (فیلم «پرواز بر فراز آشیانه فاخته»، شاهکار میلوش 
فورمن، موضوع ساختار غلط بیمارستان های روانی را، به ویژه در دوران پیش از 
دهه ۷۰ میلادي، به بهترین شکل نشان می دهد). زن نیز از طرف روان پزشک، 
کــه در نمایش غایب اســت اما حضورش احســاس می شــود، محکوم به 
«دیوانه بودن» شــده؛ گویی مرد و روان پزشــک، در توطئه ای شوم و خاموش، 

برای دیوانه نمایاندن زن با هم همدستی کرده اند. 
بــا توجه به آنچــه گفته شــد، نمایش سربســته از تهران یــک تماتیک 
پســت مدرن دارد (البته از نظر فرمیک این چنین نیست)، چراکه دیدگاه مدرن 
نســبت به موضوع عاقل- دیوانه را به چالش می کشــد و این چالش نه فقط 
در نگاه زن به تماشاگران، که از سوی مرد «غیرموجود» خوانده می شوند ولی 
در واقعیت وجود دارند، بلکه در اقدام نهایی مرد خود را نشــان می دهد: در 
پرده آخر نمایش، مرد زن را به قتل می رســاند و روان بســیار عصبی خود را 
آشکار می کند. در اینجاســت که تراژدی شکل می گیرد و جای عاقل و دیوانه 
(در نظر تماشاگر) عوض و مشخص می شود مفهوم دیوانگی، چیزی جز یک 
اختراع بشری نیست؛ صفتی نسبی که تقریبا هر فردی در برهه هایی خاص از 
زندگی اش، می تواند متصف به آن شــود؛ گرچــه می توان به یک اعتبار، اقدام 
مرد (قتل) را دیوانگی واقعی به حســاب آورد. واقعیت این است که اکثریت، 
اقلیتی را که مغایر عرف اجتماع (که ســاخته اکثریت است) صحبت و رفتار 
می کنند دیوانه و مجنون می خوانند، گرچه این یک حقیقت مطلق به حساب 
نمی آید، چراکه آنچه صحبت و عمل عاقلانه نامیده می شود، قراردادی بیش 

نیست؛ ساختاری که می تواند به راحتی ویران شود. 
* «تاریخ جنون»، میشل فوکو، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر هرمس۱۳۸۱. 

نگاهی به تئاتر «سربسته از تهران»
ساختارى که به راحتى ویران مى شود

شرق: در ۱۰ سال اخیر پنج هزارو ۵۰۸ صندلی به تعداد 
صندلی های تئاتر در شــهر تهران افزوده شــده است. 
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری 
تهــران ضمن اعلام خبر فوق گفت: «باید با گســترش 
سالن ها و صندلی های تئاتر در مسیر اشاعه و گسترش 
نمایش های آیینی و سنتی ایرانی گام برداریم». مهندس 

علیرضا جعفــری ادامه داد: «امیــدوارم بتوانیم مانند 
مرکز تئاتر حرفه ای تهران (خاوران) و مرکز نمایش های 
آیینی صبا، مکان های دائمی دیگــری را نیز برای تئاتر 
در شهر تهران ایجاد کنیم». جعفری با بیان ویژگی ها و 
قابلیت های نهفته در نمایش های آیینی و سنتی افزود: 
«اجراهــای حرفه ای در کنار محتوای غنی نمایش های 

آیینی و کهن در جذب گردشگر و صنعت توریسم بسیار 
اثرگذار است. نمایش های آیینی و سنتی بخش مهمی 
از فرهنگ و هنر ما را تشــکیل می دهنــد و می توان با 
اجرا و گســترش آن، نقش مهمی را در جذب توریست 
و جاذبه هــای هنــری و فرهنگــی ایران ایجــاد کرد». 
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری 

تهران به رونق تئاتر به میزان توســعه سرانه فضاهای 
نمایشــی اشــاره و خاطر نشــان کرد: «تولید و اجرای 
نمایش با هر موضوع و ساختاری، نیاز به ایجاد مکانی 
مناســب دارد که در همه مراکز تئاتر ســاخته شده و از 
سوی شهرداری تهران به استانداردهای لازم در این باره 

توجه شده است».

افزوده شدن 5 هزارو 508 صندلى تئاتر به سرانه شهر تهران در 10 سال اخیر


